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 هاواژهحسشناختی در تعریف شناسي معنيکاربرد رویکرد 

 زبانههای یکدر فرهنگ

 

 1مریم مسگرخویي

 2ميلاد شریعتمداري

 

 چکيده

 مجزا کاملا  ظاهر دو حوزةشناسی شناختی بهاننگاری و زبفرهنگ

كار اساس  چون وجودبااين شوند.محسوب می شناسیدر زبان

 اسی جديدشنمند زبان است، زباننظامنوعی توصیف نگاری بهفرهنگ

، 3ژواتوجهی بر آن بگذارد )بقابلمثبت  تواند تأثیراتمی

با تمرکز بر بررسی معنی سعی دارد  شناسی شناختی(. زبان2010

 ؛سازی جهان را توصیف و تبیین کندنحوة ادراک و مفهوم

 رويکرداين  بر اساسها در فرهنگتوصیف عناصر زبانی بنابراين 

يابی به نظر دست( و قابل2007، 4یررتسگگرايانه )امری واقع

شناختی در شناسي معنيکاربرد رويکرد  ،رسد. در اين پژوهشمی

( واژهحس پسنيازا)عواطف احساسات و به  های مربوطيف واژهعرت

است. برای اين گروه از  شدهی بررسزبانه های يکدر فرهنگ

( 2012) 5توسط آسترمن نوين توصیفی الگویيک  ای انتزاعی،هواژه

بر مبنای قواعد و الگوهای  سوکياز شده است که  ارائه

است، و از سوی ديگر از اطلعات و  استوار نگاری سنتیفرهنگ

كارگیري اين با به .بردشناسی شناختی بهره میهای معنیداده

های با تعريف واژهحس 9های شناختی تعريفدر اين پژوهش  ديدگاه،

؛ مورد ارزيابی قرار گرفت( 1381) فرهنگ بزرگ سخنشده در ارائه

وران خواسته شد که برای از زبان که از يک دستهترتیب اينبه

فرهنگ های ای ديگر برای تعريفهای شناختی و از دستهتعريف

شده ارائه هایناسب را از بین معادل، معادل فارسی مبزرگ سخن

که  دهدنشان می آمدهدستايج بهانتخاب کنند. نت هاآنبه 
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های منطبق با الگوی وران در تشخیص معادل درست برای تعريفزبان

توان اند. بنابراين میمراتب بهتر عمل کردهتوصیفی شناختی به

های شناختی با درک واقعی گونه تعريفنتیجه گرفت که اين

 وران از عواطف بیشتر منطبق باشد. زبان

سازی، ادراک، ومشناسی شناختی، مفهنگاری، معنیفرهنگ: هاکليدواژه

 عواطف

 

 مقدمه .1

ها پیش، يكی از ابزارهايی بوده كه انسان نگاری از قرنفرهنگ

را در حفظ، درک و شناخت بهتر زبان ياری کرده است. 

: 1350اسط سدة پنجم هجری )معین، هايی كه از اونامهفرهنگ

اند، در ايران و برای زبان فارسی نگاشته شدهمقدمه( تاكنون 

هايی از پیکرة زبانی، ادبیات، فرهنگ و تاريخ محسوب گنجینه

زمانی و خواه شوند و نقش مهمی در مطالعات زبانی، خواه هممی

های نامهها و فرهنگدرزمانی دارند. تعداد زياد و قدمت فرهنگ

قلمروهای  فارسی، وسعت زبان فارسی و نیز توجه ساکنان

دهد جغرافیايی مختلف به فارسی و آثار فارسی را نشان می

 (. 2: 1368)دبیرسیاقی، 

به زبان و  های پژوهشی مربوطنگاری يکی از حوزهفرهنگ

آيد. یمبه حساب نیز شناسی در تاريخ مطالعات زبانی زبان

های پژوهشگران اين حوزه طی چند قرن اخیر دستاوردها و پیشرفت

شناسی و مطالعات علمی زبان را درجهت شده در زمینة روشحاصل

اند. هها استفاده کردتر کردن ساختار و چهارچوب فرهنگهرچه غنی

شناسی ازجمله دستور، ساختواژه، های مختلف زبانتسلط به حوزه

شناسی در تعیین ساختار، نوع شناسی و معنیآواشناسی و واج

 نگاری ضروری است.يی در فرهنگهای معناها و تفکیکمدخل

 از يكي سروكار داريم كه شناختي شناسيزبانبا ، در ديگر سو

: ۱۳۸۳است )دبیرمقدم،  شناسيزبان و غالب در متأخررويکردهای 

 هایو تجربه ، ذهنزبان میان رابطة بررسي دراصل به و( 65

شناسان زبانپردازد. فرضیة اصلی مي انسان و فیزيكي اجتماعي

و  انديشه الگوهاي زبان اين است كه شناختی در مطالعة زبان



 ؛(2004، 2و كروز 1كند )كرافتمي را منعكس انسان ذهن هایويژگی

 مطالعة الگوهاي نگاه را از اين زبان توان مطالعةمی بنابراين

 زمان زيادي نکهيبااهای بشری در نظر گرفت. تجربه سازيمفهوم

 يكي رويکرد به گذرد، اما ايننمي شناختي شناسيزبان از پیدايش

 حالو درعین امروز بدل گشته شناسيزبان بمكات تريناز مهم

، شناسيروان ديگری همچون علمي هاياست با شاخه توانسته

كند.  برقرار تعامل و نقد ادبي ، فلسفهمصنوعي ، هوششناسيعصب

و  شناختي شناسيمعني شامل دو حوزة وسیع شناختي شناسيزبان

 معني دستور است؛ اما در اين رويکرد مطالعة به شناختي رويكرد

-تجربی ماهیتي رهیافت، در اين را دارد و معني اهمیت بیشترين

 دارد. روانشناختی

نقاط مشترک  ظاهردر شناسی شناختی نگاری و زباناگرچه فرهنگ 

رسد با در نظر گرفتن زيادی با يکديگر ندارند، اما به نظر می

را ادغام و رويکرد جديدی  هاآناصول کلی اين دو حوزه بتوان 

 بر اساسنگاری فرهنگدرست است كه نگاری ارائه کرد. فرهنگ در

، به راه اندشده جادياها پیش ها و قرناصول ثابتی که از دهه

رسد زمان آن فرا رسیده است اما به نظر می ،دهده میخود ادام

 یدستاوردهااين اصول رها شده و با در نظر گرفتن قید که از 

شناسی شناختی، راهی نو در پیش جديد ازجمله دستاوردهای زبان

نگاری را شناسی همواره فرهنگزبانكاملا واضح است كه بگیرد. 

رسد قرار داده است و به نظر می ریتحت تأثهای گذشته در سال

تواند پیشرفت کند که دستاوردها، نگاری تنها زمانی میفرهنگ

شناسی را مد نظر قرار دهد های زبانها، سؤالات و پاسخشناسیروش

(. با استناد به اين نکته که واژگان ذهنی 269-262: 2010، ژوا)ب

و بازتاب ها نبوده يک زبان صرفاا فهرستی پراکنده از واژه

انسان هستند، استفاده از دستاوردهای  یحرکت-یحسهای تجربه

تواند نگاری میعنوان مبنايی در فرهنگشناسی شناختی بهزبان

بسیار مؤثر واقع شود و حتی منجر به رويکردی نوين به نام 

. دلیل اين ادعا (493: 2012)آسترمن،  شود 3نگاری شناختیفرهنگ

شناسی شناختی سعی دارد که نحوة زبان باشد که چنینتواند می
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سازی جهان اطراف را توصیف و تبیین کند و از ادراک و مفهوم

شناختی فراهم  معنيسازی همین رو بستری کاملا مناسب برای مفهوم

ها بر اساس آورده است؛ بنابراين توصیف عناصر زبانی در فرهنگ

یررتس، گتر )گرايانهواقعبسیار  برای کاربران رويکرد شناختی

 تر خواهد بود.( و ملموس2007

شده، عنوان خواهیم با در نظر گرفتن نکاتدر اين مقاله، می

نگاری شناختی را معرفی کنیم. فرهنگ نگاری شناختیفرهنگحوزة 

که تمايل به استفاده از  باشدرويکرد نوينی تواند ميدرواقع 

های آن را شناسی شناختی دارد و مفاهیم و يافتههای زباننظريه

شناسی شناختی گیرد. زباننگاری به کار میدر اصول جاری فرهنگ

 هايواقعیتبه  چهارچوب معنايی منسجمی که تلش دارد هرچه بیشتر

ا به دهد تنگار قرار میجهان نزديک باشد را در اختیار فرهنگ

ها در فرهنگ تری برای تعريف واژهتر و ملموساين طريق روش دقیق

ارائة چهارچوبی نوين برای  ز پژوهش حاضرارائه کند. هدف ا

 بتوان عواطف است تا شايداحساسات و دهندة های نشانتعريف واژه

راه را برای کاربرد هرچه بیشتر رويکرد شناختی در حوزة 

ارچوب، چهارچوب پیشنهادی آسترمن . اين چهگشودنگاری فرهنگ

مورد آزمايش قرار  زبانهای انگلیسی( است که در فرهنگ2012)

گرفته و نتايج آن منتشر شده است و ما تلش کرديم با در نظر 

و برای  زبانگرفتن چنین چهارچوبی آن را در يک فرهنگ فارسی

زة حودر ترتیب کارايی آن را اينهای فارسی بسنجیم و بهواژه

 فارسی نیز مورد ارزيابی قرار دهیم. 

 

 هاواژهرویکردهای گوناگون به تعریف حس .2

شناسی شناختی شناسی و زبانبسیاری از پژوهشگران حوزة روان

اند که اگر بخواهیم مفاهیم عاطفی را که جزء مفاهیم اذعان کرده

در  هاآن معنيشوند و تعريف و بیان انتزاعی شناخت محسوب می

نحوی کاملا قابل توضیح و آشکار تعريف کنیم، زبان مشکل است، به

لحاظ شمی  هايی انجام دهیم که بهبايد اين کار را توسط واژه

های معنايی نداشته باشند. )غیرفنی( باشند و پیچیدگی درکقابل



 2نمونه( با ترکیب نظرية پیش147: 1992) 1کاتسبیتسوي  برای نمونه 

صورت زير تعريف را به عصبانیتواژة  3ایکرد گزارهو نظرية روي

شده شامل ای ارائهنمونهبا اين توضیح که طرح پیش کندمی

های لازم و کافی است و از اين فرض که مرز ای از مشخصهمجموعه

 کند:میان عواطف نامشخص است پیروی نمی

 عصبانیت

X کندچیزی احساس می 

 کند:میصورت زير فکر بهX گاهی 

 داده استکار بدی انجام  Y.الف

 خواهمرا نمی اين من .ب

 مکاری انجام ده مخواهمیبه همین دلیل، پ. 

 مانجام ده Y نسبت بهکار بدی  مخواهمی. پ

 احساس بدی دارد Xبه همین دلیل، 

دهد که مفهوم نشان می کاتسبیتسوي   ،به نمونة بالاباتوجه

، «بد»، «خوب»ای همچون توان با کمک مفاهیم اولیهعواطف را می

توصیف « خواستن»و « دانستن»، «اتفاق افتادن»، «انجام دادن»

های های معنايی در همة زبانکرد. او اعتقاد دارد که همة حوزه

ين مفاهیم اولیه توصیف شوند؛ زيرا اتوانند براساس دنیا می

راحتی درک لحاظ شمی بهتوانند بهمفاهیم غیرفنی هستند و میاين 

 و پردازش شوند. 

از سوی ديگر بسیاری از پژوهشگران نشان دادند که لزومی 

ها را تعريف کنیم، بلکه بهتر است بسیاری واژهندارد که همة حس

قرار دهیم و مفهوم  پايهبرخی عواطف  را زيرمجموعة هاآناز 

درنتیجه عضويت اين  درک کنیم. پايهق عواطف را از طري هاآن

خیر( محسوب -پاية خود، موضوعی دوارزشی )بله مفاهیم در مقولة

را شامل  بیشترو  کمترشود؛ بلکه درجاتی بینابینی شامل نمی

                                                           
1 A. Wierzbicka 

2 prototype theory 

3 propositional approach theory 



، عصبانیت، ناراحتی، خوشحالی(. 27: 1981، 2و کی 1شوند )کلمنمی

ازجمله عواطفی هستند که در  دوست نداشتنو  دوست داشتن، ترس

 وحشت، ترحم، نفرت، خشم، رنجش. گیرندقرار می پايهزمرة عواطف 

و  3، پالمروچش)کو گیرندتر قرار مینیز جزو عواطف فرعی شرمو 

لازم به ذکر است که منظور از عواطف (. 613:  2003، 4ديرونرنه

ه برخی نمونة بهتري نسبت بپايه اين است که برخی از عواطف پیش

حسی است که بیشتر از  عصبانیتديگر هستند. برای نمونه 

شود و به همین دلیل برای انسان تجربه می غروريا  امیدواری

 (. 2000تر است )کووچش، شدهشناخته

اند های متعدد ديگری نیز وجود دارد که نشان دادهپژوهش

واقع لوژيکی هستند و دروهای فیزيها چیزی بیش از تجربهواژهحس

نوعی ساختار مفهومی نیز در نظر گرفت  هاآنتوان برای می

دلیل فرايندهای عواطف به دراصلکه  معني(. به اين 2000، چش)کوو

رخ  هاآنمشترکی که در طول تجربة  شناختیفیزيولوژيکی و روان

هستند، اما ساختاری مفهومی نیز دارند و عمومی ، جهانی دهندمی

 ختیشنارو درک معنیو ازاين سازدرا می هاآنفرهنگی  هایپايهکه 

:  2003ديرون، ، پالمر و رنهچش)کوو کندمیمشکل را زبان عواطف 

 5را توالی  عصبانیت( 1987) چشو کوو 5(. برای نمونه لیکاف513

 احساس( 2عصبانیت، ) دلیل/علت( 1کنند: )رويداد تعريف می

( از دست دادن کنترل 4ت، )ی( تلش برای کنترل عصبان3عصبانیت، )

ترتیب اين. به)واکنش/پاسخ( ( مجازات5دلیل عصبانیت، )به

صورت يک سناريوی وران انگلیسی بهعصبانیت توسط زبان

 2003ديرون، ، پالمر و رنهوچششود )کوسازی میای مفهوممرحلهپنج

 . (495: 2012؛ آسترمن، 139: 

و  ( استعاره147: 2003ديرون )، پالمر و رنه کووچش ازنظر

کنند ادعا می هاآن. نقشی اساسی در توصیف عواطف دارندمجاز نیز 

، ملعوابرخی ديگر از مفهومی همراه با  و مجاز استعاره که
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درواقع ازطريق ند. نيک مفهوم عاطفی کمک ک ايجادتوانند به می

ا يکديگر ارتباط برقرار استعاره و مجاز دو حوزة کاملا متفاوت ب

توان برای صحبت کردن از يکی از ديگری استفاده کنند و میمی

 عصبانیتای از نشانه برافروخته شدن صورتکرد. برای نمونه 

خواهیم از عصبانیت فردی صحبت کنیم است، بنابراين وقتی می

 ترس. يا وقتی صحبت از از عصبانیت صورتش سرخ شده بودگويیم می

احتمالاا با پايین آمدن درجة حرارت بدن نیز مواجهیم.  شود،می

مجازی مفهومی برای واژة  پايین آمدن درجه حرارت بدنبنابراين 

 است. ترس

شناسان برای زبانشناسان و روان های معنايی پیشنهادیتوصیف

در  آيدا میههای فرهنگاغلب با آنچه در تعريفگوناگون عواطف 

ها بسیار مشکل است، شايد به ف اين واژهشک تعريتعارض است. بی

 تجربة اولیة غیرقابل تجزيهپايه عواطف  سوکياين دلیل که از 

 یطورکلبهو از سوی ديگر  ،(93: 1989رد و اتلی، ل  -هستند )جانسون

راحتی بیان شوند، زيرا اگر کسی حسی را توانند بهعواطف نمی

به آن داشته  تواند ايدة خاصی راجعتجربه نکرده باشد، نمی

های فرهنگ از تعريف. (90: 1989، 2و اتلی 1ردل  ـباشد )جانسون

، 4و اشمید 3عواطف اغلب مبهم و دارای دور باطل است )اونگرر

ها برای مقاصد عملی نوشته فرهنگ تعاريف واقع در(. 133: 2006

به همین دلیل شده است نه با تحلیلی زبانی يا شناختی در ذهن. 

گیرند )اونگرر های مهم عواطف را ناديده مینگاران ويژگیفرهنگ

در ادامة اين مقاله، با ارزيابی تعاريف (. 25: 2006و اشمید، 

چهارچوب مدونی  فارسی سخن فرهنگها در واژهشده برای حسارائه

 شود. ها ارائه میبرای تعريف اين گونه واژه

 

 نگاریبرای فرهنگ چهارچوب شناختی .2-1

گیرد، نگاری شناختی قرار میمنظور از آنچه تحت عنوان فرهنگ

نگاری سنتی نیست؛ بلکه منظور ارائة های فرهنگتغییر همة روش

                                                           
1 P. N. Johnson-Laird 

2 K. Oatley 

3 F. Ungerer 

4 H. J. Schmid 



های ظريهنگاران برای اعمال نپیشنهاداتی است برای فرهنگ

های آن بر شناسی شناختی و مفاهیم و يافتهشناسان و زبانروان

نگاری وجود دارد. معنی زبانی اساس ای که در فرهنگاصول اولیه

شناسی شناختی است. اين رويکرد اعتقاد دارد که های زبانتحلیل

زبان جزئی از توانايی شناختی کلی بشر است و به همین دلیل 

کنند توصیف ا آن طور که مردم درک و دريافت میتواند جهان رمی

شناسی شناختی به (. بنابراين زبان3: 2004کند )کرافت و کروز، 

دنبال ارائة چهارچوب معنايی مدونی برای آن چیزی است که با 

گذرد، چهارچوبی که از بسیاری ور میعنوان معنی در ذهن زبان

تر است )گیررتس، ديکوران نزتر و به شم زبانی زبانجهات واقعی

ها و مفاهیمی همچون نظرية (. برای نمونه، نظريه1168: 2007

شناسی قالبی، استعارة مفهومی و نظرية نمونه، معنيپیش

نگاری تواند بر بسیاری از اصول فرهنگها و غیره میطرحواره

 (. 2012تاثیرگذار باشد )آسترمن، 

يک ساختار تعريفی  شود، پیشنهادآنچه در اين مقاله عنوان می

ها است. واژههای انتزاعی، يعنی حسشناختی برای يک طبقه از اسم

کنیم  تعريف صورت غیرمبهم و روشنمنظور اينکه عواطف را بهبه

ها داشته ها در فرهنگو رويکردی شناختی نسبت به توصیف آن

توصیفی مناسب و نوين نیازمنديم که در  به يک چهارچوب ،باشیم

، غم، خوشبختی، ترس، نفرت، عصبانیت واژة 9وهش برای اين پژ

گونه همانشده است.  به کار گرفته عشقو  خجالت، خوشحالی، تعجب

( 2012توصیفی نوين توسط آسترمن ) اين چهارچوبکه گفته شد، 

در شناختی  یتوصیفچهارچوب ترکیب دو  شده و بر پايه پیشنهاد

 اندعبارت. اين دو چهارچوب چگونگی درک مفاهیم عاطفی است مورد

نت تبیین شده فريم ةکه توسط پروژ عواطف بنیاد  قالب رويکرداز 

 (2000چش )که توسط کوو به عواطفای پیش نمونه رويکردو  است

 جزء 3 ،نتشده است. چهارچوب تبیین شده توسط پروژة فريممطرح

 فه،کنندۀ عاط، تجربهعاطفیيا حالت احساس گیرد:  را در برمی

ای نمونهنظر. طرح پیشمورد عاطفۀبرای عاطفی و ارزيابی حالت 

، رخداد عاطفه تعل ةمرحل 5شامل نیز  (2000چش، کوو) عواطف

 بیترتنيابهاست. به آن ، و واکنش عاطفهکنترل  ة، شیوعاطفه

ها پیشنهاد واژه( چهارچوب زير را برای تعريف حس2012آسترمن )

 کند:می

 



 هاواژهحس. ساختار تعریف شناختی برای 1جدول 

بخش برای توصیف  3در اين چهارچوب سه وجهی طبق توضیحات فوق، 

 (2012) که آسترمن است شده انتزاعی مشخص هایواژهملموس اين 

نامیده است که هر بخش  های توصیفی شناختیمشخصهها را آن

موردنظر پر عاطفه شناختی مربوط به -اطلعات زبانی ۀوسیلبه

تواند شامل يک های توصیفی شناختی میشود. هر بخش از مشخصهمی

عاطفة شامل نیز  شناختی باشد.-يا چند نمود از اطلعات زبانی

به خوشايند بودن يا نبودن عاطفة موردنظر اشاره  یطورکلهب

اين چهارچوب برای واژة عصبانیت قالب زير  کند. برای نمونهمی

 کند:را پیشنهاد می

 ه عصبانيتواژحس. ساختار تعریف شناختی برای 2جدول 

 

گونه که در جدول فوق قابل مشاهده است، عاطفة شامل همان

های مشابه دهندة يک حس ناخوشايند است که برای همة واژهنشان

های توصیفی دلیل و ديگر قابل بیان است. بخش مربوط به مشخصه

چین درشت در تعريف مشخص است و در انتها موقعیت نیز با خط

راثر رخداد عاطفه را توضیح دهندة واکنش فرد بچین ريز نشانخط
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 )پاسخ(واکنش

 عاطفة شامل

 ممیز های توصیفیمشخصه

 دلايل/موقعیت-2

 واکنش-3

د چیزی شوتصور میکه ، هنگامیکندطور ناگهانی بروز میآيند که بهنا خوش یحسعصبانیت. 

طور سريع به آن واکنش به شود کهخواسته میيا رفتار کسی ناعادلانه يا نامناسب است و 

های تند و غلبه کردن بر اين حس معمولاا دشوار است و معمولاا با واکنش. داده شودنشان 

 .داد زدن همراه است



شده طبق اين چهارچوب پیشنهادی نوين، توصیفات ارائهدهد. می

نگاری سنتی، اطلعات های فرهنگضمن حفظ چهارچوب عواطفبرای 

از  يمعنايی شناختی را هم وارد کرده و به شناخت و درک عموم

شناختی  هایتر شده است. جدول زير شامل توصیفاين مفاهیم نزديک

 :شده در اين پژوهش استبررسی واژةحس 9شده مربوط به ارائه

 

 

کنید چیزی که تصور میکند، هنگامیطور ناگهانی بروز میکه به ناخوشايند ی. حسعصبانيت

طور سريع به آن واکنش نشان خواهید بهيا رفتار کسی ناعادلانه يا نامناسب است و می

های واکنشبرافروختگی چهره، با  غالباا وار است و دهید. غلبه کردن بر اين حس معمولاا دش

 تند و داد زدن همراه است.

آيد، به اين دلیل که که از کسی يا چیزی بسیار بدتان می. حسی ناخوشايند هنگامینفرت

به شما حس که همواره  ه يا دشمن شما بوده است، يا چیزیکسی با شما رفتار بدی داشت

و ممکن  ردیگیبرم، تمام وجود را در احساس معمولاا پايدار استدهد. اين ناخوشايند می

 است نتوانید به آن غلبه کنید.

که تصور شود، هنگامیتدريج بر شما غالب میکه به . حسی ناخوشايند و تهديدآمیزترس

در حال اتفاق افتادن است؛ مانند زمانی که در بد  یکنید درخطر هستید يا رويدادیم

هستید يا به کمک نیاز داريد. در اين حالت ممکن است تپش قلب تندتر تاريکی تنها 

 ها دچار لرز شوند و شما آماده انجام واکنش يا فرار باشیدشود، اندام

وی است که دوست داريد به نح چیز در زندگیکه همهد هنگامیآين. حسی خوب و خوشخوشبختی

آرامش درونی در زندگی نداريد. به همین دلیل شما ممکن است همواره  خاصی مشکل و

 رود.چیز برای شما خوب پیش میلبخند بزنید و احساس کنید همه، دیداشته باش

که اتفاقی افتاده آورد، هنگامیرا پايین می بد و ناخوشايند که روحیه شما ی. حسغم

دهید. در اين حالت چیزی را از دست میکه کسی يا خواستید يا هنگامیاست که شما نمی

 کنید و ممکن است گريه کنید.شما در قلبتان احساس سنگینی می

ای ورای انتظار يا هنگام درک که هنگام روبرو شدن با پديده ناآشنا. حسی تعجب

ها و دهان کاملا باز آيد. در اين حالت معمولاا چشمای جديد در محیط به وجود میپديده

 روند.ابروها بالا میاست و 

. برای نشان دهدرخ میبرای شما که اتفاق بسیار خوبی آيند هنگامی. حسی خوشخوشحالی

 دادن اين حس ممکن است بالا و پايین بپريد يا فرياد سر دهید.

. حس ناخوشايند همراه با اضطراب درونی که ناشی از باور نداشتن به خود و عدم خجالت

های منفی ديگران نسبت به خود شدن با قضاوتنفس است و موجب نگرانی از مواجهاعتمادبه

 .استاز تماس چشمی گیری اجتماعی، سکوت و اجتناب صورت کنارهبه معمولاا است. بروز آن 

رت نسبت به کسی که بسیار دوستش داريد و با او احساس نزديکی . حسی قوی و پرحراعشق

کنید؛ مانند اعضای خانواده، دوست يا فردی که دوست داريد اوقات خود را با او می

که با آن شخص هستید احساس خوبی داريد و معمولاا دوست بگذرانید. شما معمولاا هنگامی

 داريد او را در آغوش بگیريد.



 هاواژه. بررسی حس3

های ما برای ارزيابی کارايی اين چهارچوب و مقايسة آن با تعريف

های فارسی، دو آزمون طراحی کرديم و در شده در فرهنگارائه

وران فارسی قرار از زبان هنفروپنج اختیار دو گروه بیست

 کهنيا رازیغبهوران مشخصة خاصی نداشتند، داديم. اين زبان

اند و احتمال آن همگی باسواد و دارای تحصیلت دانشگاهی بوده

زبانه باشند. در آزمون های تکتوانند کاربر فرهنگرفت که میمی

واژة حس 9شده برای های شناختی ارائهاول فهرست بالا از تعريف

 هاآنگذاشتیم و از  هنفروپنج فوق را در اختیار يک گروه بیست

در فرم فهرست شده  هاآنهايی که برای واژهخواستیم از بین حس

بود بهترين معادل را برای تعريف ارائه شده انتخاب کنند. اين 

اکراه، اشتیاق، اضطراب، عصبانیت، ها عبارت بودند از: واژه

هیجان، تعجب، نفرت، غم، لذت، عشق، حیا، خوشبختی، شجاعت، 

پريشانی، آزادی، خوشحالی، افسردگی، خجالت، وابستگی، ترس، 

واژة حس 9شده برای های ارائهناامیدی. در آزمون دوم تعريف

موردنظر را از فرهنگ بزرگ سخن استخراج و در اختیار گروه 

از نیز خواستیم  هاآنپنج نفرة ديگری قرار داديم و از وبیست

در فرم فهرست شده بود،  هاآنهای فوق که برای واژهبین حس

. نتايج بهترين معادل را برای تعريف ارائه شده انتخاب کنند

 توان مشاهده کرد:ای در زير میآزمون را در يک نمودار مقايسه
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های فرهنگ بزرگ های شناختی و تعریفها برای تعریفگذاری آزمودنی. درصد معادل1نمودار 

 سخن

 

شده طبق شود تعاريف شناختی تبیینطور که مشاهده میهمان

دهند مراتب بهتری را نشان میالگوی پیشنهادی آسترمن نتايج به

گذارند. براساس تحلیل آماری و بر فرضیة پژوهش صحه می

در  ۱ها در نمودار های آزمودنیآمده از مقايسة پاسخدستبه

ها از شناخت آزمودنی تمامی موارد، تعاريف شناختی به درک و

 اند. تر بودهاحساس موردنظر نزديک

 عشقو  تعجب، نفرت، عصبانیتتعاريف مربوط به چهار احساس 

اند. بدين معنی که دست داده ترتیب بهترين نتايج را بهبه

ها نشان های صحیح در آزمونلحاظ پاسخبیشترين اختلف را به

شده نیز شامل عصبانیت، نفرت، دهند. بهترين تعاريف ارائهمی

درست عمل  هاآندر مورد  هایآزمودنتعجب و عشق هستند که تمامی 

ب نیز به ترتی غمو  خجالت، ترس، خوشبختی، خوشحالی. اندکرده

. درمورد احساس خوشبختی، رندیگیمبعدی قرار  یهاگاهيجادر 

توان اختلف میان تعريف شناختی و تعريف فرهنگ سخن، نمی

ارائة تعريفی  تواندیممعناداری را مشاهده کرد و دلیل اصلی آن 

مناسب و همسو با تعريف شناختی از سوی فرهنگ سخن باشد. 

 %۵۴ها به ترتیب از آزمودنی آمدهدستهای صحیح بهمیانگین پاسخ

( برای ۲۲۵از  199% )88( برای تعاريف فرهنگ سخن و ۲۲۵از  ۱۲۲)

 تعاريف شناختی تبیین شده است.

های تر نیز در مورد مقايسة پاسختر و موشکافانهتحلیلی دقیق

صورت جداگانه انجام گرفت که به آمده از هر احساس بهدستبه

شده ها طبق تعاريف ارائهنتايج ديگری از نحوة شناخت آزمودنی

در مورد احساس  3و  ۲انجامید. اين تحلیل در نمودارهای شماره 

شود در پاسخ طور که مشاهده مینشده است. هماغم نشان داده

شده توسط فرهنگ سخن، پاسخ صحیح ها به تعريف ارائهآزمودنی

شود و اين ها را شامل می( از کل پاسخ۲۵از  ۸% )۳۲)غم( تنها 

 13% )52که در آزمون تعاريف شناختی اين رقم به  است یحالدر 

سوی  از شدهانتخابی هاپاسخ( رسیده است. حال اگر ديگر 25از 

مراتب با نتايج به میکن یبررس موردرا در همین  هایآزمودن

ی هاپاسخ: در شويم که به اين شرح هستندرو میتری روبهجالب

از آزمون فرهنگ سخن، علوه بر پاسخ صحیح )غم(،  آمدهدستبه



( و ناامیدی ۲۵از  ۳% )۱۲(، پريشانی ۲۵از  ۱۳% )۵۲افسردگی 

شوند؛ های انتخابی را شامل میخپاسديگر  ( از۲۵از  %۱ )۴

ی هاپاسخکه، در مورد آزمون تعاريف شناختی، ديگر درصورتی

( 25از  11% )44تنها شامل افسردگی  هایآزمودنانتخابی از سوی 

توان ملحظه کرد که ( است. بنابراين می25از  1% )4و پريشانی 

ها بیشتر از تعاريف شناختی دقت انتخاب را برای آزمودنی

ها در انتخاب واژة موردنظر تعاريف سخن بالا برده است و آزمودنی

 اند. تری داشتهتکلیف مشخص

                    

                            در فرهنگ سخن غم واژهحس اینمودار مقايسه. 2نمودار     

  در تعاريف شناختی           غمواژه ای حسنمودار مقايسه. 3نمودار 

 

ها در همین خصوص یة تحلیلکلآمده از دستاطلعات آماری به

همپوشی میان ة بسیار مهم است: نخست اينکه وجود نکتنشانگر دو 

دسته از  ويژه آنها، بهعواطف و عدم وجود مرز قطعی میان آن

، چالش رندیگیمدر يک رده قرار  شانيهامشخصهعواطف که براساس 

برای هر احساس  ومانعجامعة تعريفی ارائبزرگی را در 

 تاکنونکه  طورهمان. دهدیمپیش رويمان قرار  فردمنحصربه

در بیشتر موارد از جامعیت  باا يتقرتی مشاهده شد، تعاريف شناخ

و مانعیت بالاتری نسبت به تعاريف فرهنگ سخن برخوردار بودند 

ولی در برخی موارد )همانند غم( نیز مانعیت کافی را نداشتند. 

ة نحوی شناختی درخصوص شناسزباناصول  برهیتکديگر اينکه با 

ی ریرگکابهی مفاهیم و معانی واژگانی در ذهن و بندمقوله

گامی  ناا یقالگوهای تبیین شده از سوی پژوهشگران اين رويکرد، ي

 ازجملهمفاهیم انتزاعی  بهترچهفراتر در جهت کمک به درک هر
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، کما اينکه در پژوهش حاضر نیز تعاريف ميابرداشتهعواطف 

عملکرد بهتری را نسبت  مراتببهشده براساس الگوی شناختی تبیین

به تعاريف فرهنگ سخن داشتند و اين خود دلیل ديگری برای 

 شود.اثبات فرضیة پژوهش محسوب می

 

 گيری. بحث و نتيجه4

هدف اصلی پژوهش حاضر معرفی الگويی نوين، کاربردی و منطبق 

های ها در فرهنگواژهتعريف حس منظوربهوران با شناخت زبان

گیری از نظريات و رويکردهای واسطة بهرهبه زبانه بود کهيک

پذير نويسی تا حد زيادی امکانشناسی شناختی در حوزة فرهنگزبان

 گونهنيادر اين پژوهش،  آمدهدستبهشود. با استناد به نتايج می

مباحث شناسی شناختی با پرداختن به رسد که زبانبه نظر می

های ادراکی با عنوان قالبدهی واژگان ذهنی که مربوط به سازمان

استعاره و  ، وای عواطفنمونهشود، و نیز طرح پیششناخته می

 يیهافرهنگتدوين  منظوربه، بستر نظری مناسبی را مجاز

کند که نحوة سامان عناصر مفهومی را در فراهم می کاربرمحور

 کند. تری منعکس میگرايانهواقع صورتبهذهن 

های ين است که با توجه به پیشرفتنکتة حائز اهمیت ديگر ا

ای و همچنین روزافزون در زمینة فناوری اطلعات و علوم رايانه

ها ديگر های الکترونیکی فرهنگدر دسترس قرار گرفتن نسخه

آفرين بود مطرح های چاپی مشکلکه در نسخه گونهآنمحدوديت فضا 

اوردهای وری بیشتر از دستنیست. اين امر خود راه را برای بهره

های کاربردی آن هموار شناسی شناختی در توصیف زبان و جنبهزبان

 کند. می

قواعد و  توان به اين نتیجه رسید که با ادغامدرنهايت می

های اطلعات و دادهو  سوکياز  نگاری سنتیالگوهای فرهنگ

توان به الگوهای کارآمدتر از سوی ديگر، میشناسی شناختی معنی

 ازجملهتوصیف مفاهیم انتزاعی و پیچیده  منظوربهتری و جامع

 ها دست يافت.واژهحس
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